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خوانش شعرى از على معلم
 على تابش

از منظر عارفان عشق عبارت است اشتياق بازگشت به ديار، شور و شوق باز پيوستن به يار و
گرفتن دامن نگار. اين اشتياق را شاعران ما هركدام با زبانى ساز كردهاند اما در اين ميانه

سوزناكترين ساز، ساز ملاىروم است كه از زبان نى آغاز مىشود:
بشنو از نى چون شكايت مىكند

از جدايىها حكايت مىكند
كزنيستان تا مرا ببريدهاند

از نفيرم مرد و زن ناليدهاند
در روزگار ما در هجوم ابتلائات تكنولوژى و صنعت، هر كه را بينى گرفتار زن و فرزند هست.
شاعران زمانه هم اسيران قالباند. قالب تن و قالب سخن. تمام تلاشها ياد گرفتن شنا در

سطح است. طبعا بدعتوبدايعشان هم به همين سطح ارتباط پيدا مىكند. از اين رو ديگر كمتر
شاعرى را ميتوان جست كه كاشف صدف باشند. هرچه هستند كاشفان خزفاند »قاف«

شاعران ديروز عشق بود. »فاف« شاعران امروزقالب است. اگر فتحى هم نصيبشان شده
است در قلمرو قافيه است/

معلم يكى از معدود شاعرانى است كه كم از كم در ساحه سخن دغدغه اصلىاش از جنس
ديگر بوده است/

خوشبختانه معلم گاهگاهى كه از شرّ ابتلائات زمانه خلاصى يافته است و فرصت شگرف
شناگرى پيدا كرده است، صدفهاى گرانبهاى را صيد كرده است. كه يكى از آن صيدها همين
مثنوى »زمان آبستنروزى است روزى مثل عاشورا« است كه اينك من مىكوشم به شرح و

انتظارتأويل آن بپردازم. با اين يادآورى كه اين تأويل يگانه تأويل از اين مثنوى نخواهد بود. و 
كمال و جمال ويژه از آن متصور نيست/

من تلاش مىكنم در اين نبشته خطوط اصلى تفكر و پيام شعر را بنمايانم. پس به تمام
جزييات نمىتوان پرداخت.

دغدغه بنيادين معلم در مثنوى »زمان آبستن روزى است روزى مثل عاشورا« همان دغدغهى
ديرين شاعران نامدار كلاسيك فارسى است. مولانا انسان را به نى، مانند كرده بود و با زبان
نى جانسوزترين نالهها رامىنواخت. حافظ انسان را مرغ باغ ملكوت مىداند و چنين رندانه از

غم هجران شكايت مىكند:
من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

آدم آورد در اين دير خراب آبادم
استاد معلم كه بدون شك امروزه يكى از شايستهترين شاگردان شعر فاخر كلاسيك فارسى

محسوب مىشود، همين غم را با زبان ديگر براى ما شكايت مىكند. او انسان را صدفى
يا درمىبيند كه از اعماق دريا دورافتاده است. صدف بايد در دريا بزيد، در دريا رشد كند و در در

روند تكاملى خود به مرواريد تبديل شود. پس صدف اگر از دريا دور بيفتد حياتش چيزى نيست
جز جان كندن و نفس باختن. از نظر معلمانسان همان صدفى است كه از دريا دور مانده است

و آرزوى پيوستن به دريا دارد:
به درياهاى بىپاياب برگردان صدفها را

به ماهىها به شهر آب برگردان صدفها را
بگو چيزى كه پنهان آرزو داريد بايد شد

بگو ساحل تهىدست است مرواريد بايد شد
دربيت دوّم شاعر از جاذبههاى نهانى بشرحرف مىزند. او مىگويد بايد به اينجاذبهها پاسخ

مثبت داد. اين كششهاىنهانى همان ساز دلنواز فطرت است كهدمادم بشر را به سوى
تعالى فرا مىخواند واز او مىخواهد كه در انديشه كمال باشد ومرواريد شدن را فراموش نكند.

مرواريدشدن يعنى رسيدن يعنى بالغ شدن. يعنىهمان كه بسياران از او به انسان كامل
تعبيركرده است/

در بند دوم شاعر از تقصيرها و قصورهاىتاريخى انسان حرف مىزند كه به سببآنچه ستمها
ردفتر خاطرات و اوراق تاريخ اورا رقم زده است و با وجود درياچههاىمالامال، چه درختان پر ثم

وجه كشتزارهاى بهار آورى به دست او خشكيدهاست.كه يكى از آن حكايتهاى شور وشيرين
مىتواند حكايت فرات و عاشوراباشد/

كه مىداند كه حتى در غروب آبسالىها
كنار چشمه خشكيدند تنگسها و ماهيها

در بند سوم گفتگو بر سر ارزش و منزلتانسان درمىگيرد و مخاطب فرضى دليلمىتراشد كه
گوهر آدمى از جنس خاكاست پس از او نمىتوان انتظار استعلاداشت. او آبستن خاك است و
زايش خاك همطبعا جنسش خواهدبود. پس او هر آنچه راانجام دهد يا بيافريند خاكى و پست

خواهدبود. امّا پاسخ كوتاه و رسا است »دركآدمها از حدود ادراك شما فراتر است« كهكس
نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را/
به من گفتى كه باد آبستن خاكند آدمها

و من گفتم وراى حد ادراكند آدمها

اى كاش استاد معلم باز
هم اين گونه مثنوىها به

شعر امروز فارسى و
خوانندگان آن هديه كند.

هديهاى كه شعر ما سخت
نيازمند آن است

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-403.htm

1 of 4 3/10/2012 9:41 AM



مخاطب باز استدلال مىكند كه آدمهااگر هم گوهر برين داشته باشند اين گهر درخود آنها
مهجور و محبوس است و فرصتفعليت يافتن نمىيابد ما هرچه در آينهسرنوشت انسان نگاه
مىكنيم او را اسير وگرفتار خود خود مىبينيم. پس اين موجودهمچنان در فرش باقىخواهد

ماند و توانرسيدن به عرش را نخواهد يافت پس ازتعالى و علو دور خواهد ماند. جواب
ايناستدلال هم مبهم و اسرارآميز است:»نزديكاند اگر دوراند«

تو خنديدى كه محبوسند و مهجورند ماهيهاو من گفتم كه نزديكاند اگر دوراند ماهيها
مخاطب مىگويد حرفت قشنگ است اماافسانه است. افسانه با تمام نغزى بىمغز وميان
تهى است و از حقيقت بدور. اما جوابمىشنود كه افسانه تنها پوست نيست بلكهمغز هم
دارد كه بسياران توان فهم آن راندارند. هر چيزى يك ظاهرى دارد و يكباطنى. باطن اشيا را

نمىتوان جز با چشممسلح ديد و تو چشمت مسلح نيست پسانتظار ديدن آن را هم نداشته
باش. يا به قولمولانا »رو مجرد شو مجرد را ببين«.

در بيت نخست بند سوم دو تلميح قرآنىوجود دارد:
 از سوره حجر كه باد را از جنسنرينه مىداند »والرسلنا ارياح لوقح« يعنى وبادهاى22 - آيه 1

بار آور فرستاديم/
 - آيه از سوره بقره »و اذقال ربكللملئكْانى جاعل فىالارض خليفْ قالوااتجعل فيها من يفسد2

فيها و يسفك الدمأ ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى اعلمما لاتعلمون/
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت منگمارنده جانشينى در زمينم، گفتند آيا كسىرا در آن

مىگمارى كه در آن فساد مىكند وخونها مىريزد حال آنكه ما شاكرانه تو رانيايش مىكنيم،
فرمود من چيزى مىدانم كهشما نمىدانيد/

 از سوره ق»ونحن اقرب اليه من حبل الوريد« مابه او ازرگ جان16بيت دوم تلميحى دارد به آيه 
نزديكتريم/

گفتن ندارد كه اين گونه تلميحات شگرفى وارزش شعر را افزايش مىدهد/
در بند چهارم شاعر اشاراتى دارد به يكسلسله رخدادها و انديشههاى اساسىديروز و امروز
بشر كه هر كدام به نوبتخود اساسىترين تاثيرها را بر سرنوشتنوع بشر داشته است. بدون
شك منطق شعربا منطق نثر در كل و منطق يك مقاله تحليلىو تاريخى به طور خاص تفاوت

دارد وبنابرين نظم و ترتيب يك مقاله تحليلى وتاريخى را نمىتوان از آن انتظار داشت/
شاعر در آغاز بند چهارم سبب سياه روزىزمين و اهل زمين را كژى و كژ رفتارى باعوراها

مىداند كه نسل اندر نسل بشر را بهفساد و عصيان آلوده است. و اين نسلآلوده دامان اينك
نيز به آلايش زمان و زمينسرگرماند. اما در نگاه شاعر، تاريخ تنهاهمين خط تيره نيست.

هميشه از دل شبتيره، سپيده صبحى هم برآمده است. كهجهان را به پرتو آفتابى درخشان
كردهاست. پس امروز هم بسيار جاى نگرانىنيست. زمانه اگر چه بس تاريك و ظلمانىاست،

اما اميد سپيدهاى هم هست. اين سپيدهرا تمام ستارههاى آسمان گواهى داده است.هر
ستارهاى پيش از آنكه كوچ كند، آياتى ازصبح تابانى را تلاوت كرده است. در باورشاعر مورد

نظر ما اين آفتاب از جنس آفتابعاشورا است/
زمين هيزم كش قوزى است قوزى مثل باعورا

زمان آبستن روزى است روزى مثل عاشورا

درادامه ابيات بند چهارم شاعر آن خطتيره مورد نظرش را بسط و تفصيل بيشترمىدهد:
متطب بر نمىتابد بهم سودا و بلغم را

زروزن ذله خواهد كرد يوشع را و بلعم را
مصرع اول اين بيت اشاره به يكى ازگزارههاى علم طب قديم دارد كه بدن انسانرا مركب از

اخلاط چهارگانه مىداند بانامهاى خون، بلغم سودا و صفرا بنابراينيك نكته علمى است كه من
پيام آنرا درنيافتم/

در مصرع دوم شاعر در ادامه آن خط تيرهتاريخ دو چيز را سبب از پاى در آوردنانسان مىداند.
يكى زر و مال دنيا كه امروزهپول و پلهاش خوانند. دوم زن كه منظور اززن مطلق شهوت است.

در چنين اشعار نبايدچنين سؤفهم پيش آيد كه شاعر نظر منفىبه جنس زن داشته است.
قصد شاعر از اينبيت اشاره به آن جنبه شهوانى بشر است.در ضمن شاعر باآوردن واژههاى

زن،يوشع و بلعم تلميحى دارد به داستان يوشعو بلعم كه در اين داستانها اشتغال مردان
بهزنان باعث شكست سپاه گشت/

به خاك از رعشه ديوى كه كيكاوس شد يك شب

براى خدمت آتش زنى طاوس شد يك شب
شاعر در مصرع دوم بيت قبل اشاره بهمردان داشت. در مصرع دوم اين بيت اشارهبه زنان دارد.
شاعر آراستن زن را به طاوسشدن تشبيه مىكند. آتش در اين جا مىتوانداستعاره از شيطان
باشد به اعتبار اين كه اواز جنس آتش است. در اين صورت معناىمصرع اين گونه مىشود كه

زن در خدمتشيطان در مىآيد. آتش مىتواند نيزاستعاره از دوزخ باشد. با اين تفسير معناىبيت
اين گونه مىشود كه بعضى از زنان درخدمت دوزخ در مىآيند. البته نفس توجهدادن به اين

نكته كه دوزخ و شيطان هر دواز جنس آتشاند، بسى سخن اسرارآميز وعبرتانگيز است/
از اين پر سياوشان كه مىسوزند هندوها

سحر تاراج زنبور است در شور است كندوها

اين بيت هم يك بيت عميق و زيبا است. پرسياوشان در نگاه اول همان گياه معروفاست. و
هندوها استعاره از همه انسانها.يعنى اينگونه كه انسانها به سوزاندن پرسياوشان و گياهان
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مشغولاند، فردايى دركار نخواهد بود. يعنى اظهار نگرانى ازوضع وخيم محيط زيست. در نگاه
دوم پرسياوشان استعاره است از طيف وسيعانسانهاى بىگناه كه توسط ديگر انسانها درآتش

سوزانده مىشوند. طبيعى است كه باچنين وضعى باز هم نمىتوان به فرداى اميدبست/
اين بيت دو تلميح زيبا دارد، يكى داستانسياوش كه بىگناه مورد تهمت قرار گرفتو از آتش

گذشت وبىگناهىاش ثابت شد ودوم مردهسوزى هندوها. شاعر اشارهمىكند در شرايطى
كه انسانهاى بىگناههميشه متهم و مظلوم باشد و كژ راهان برآنان سلطه داشته باشد

چشم اميدى بهفرداى بهتر نمىتوان دوخت/
يهودا خود شغادى بود ليكن رست از رستم

تو بنيامين زرد زدى اگر بار تو را جستم
در اين بيت شاعر اشاره به حيلهها وبىوفايىهاى انسان دارد. يهودا يكى ازشاگردان حضرت

عيسى بود موجب برداركردن آن حضرت مىشود شغاد هم برادررستم است كه با حيله رستم
را از پاى درمىآورد. بنيامين برادر تنى يوسف است كهيوسف به بهانه دزدى او را در پيش خود

نگهداشت. در بيت بعدى شاعر تفاوت بر زرنشستن و بر آزر نشستن را به اندازه يكشعله
مىداند يعنى تفاوت اينكه بر كان زربنشينى كه بر كان زرنشستن مىتواند كنايهاز رستگارى

باشد و يا بر آتش آشيانه بناكنى يعنى دوزخى و نارستگار باشى فقط بهاندازه يك شعله و يا
يك لمحه است. يكلحظه غفلت مىتواند تو را از بهشت برداردو به دوزخ افكند/

چو صحرايى كه قالب را تهى مانده است از گلها

زهى گفتيد قالب را تهى مانديد از دلها
در اين بيت شاعر به بىمحتوا شدن انسانبه طور عام و بىمحتوا شدن شعر بطورخاص اشاره

مىكند ما اينك با توجه بهشناختى كه از شاعر و نظريات او در بابشعر داريم مصداق كاملتر
اين بيت را شعرمىگيريم. او شعر را به صحراى خشك وبرهوت مانند مىكند كه از گل و گياه
در آناثرى به چشم نمىخورد. و شاعران راملامت مىكند كه شما همه درگير قالبشديد و از

محتوا باز مانديد/
بين زهى و تهى تناسب جناس متوازىبرقرار است كه بر هماهنگى و موسيقىسخن افزوده

است/
بيت بعدى اشاره به كژ انديشىهاى بعضىاز جريانهاى التقاطى دارد كه دين و دنيا راجدا از

هم فكر مىكنند. شاعر ما كه برابرآموزههاى اصيل دينى دين و دنيا را با همگره خورده
مىپندارد تفكيك گران را به باداستهزا و نيشخند مىگيرد/

بليد ملتقط گويد كه دينى هست و دنياى
يكى را هل يكى را جو كه با اين هر دو بر نايى

يكى در مرو نه اهل مرو ديدم با هبل مىزد
چو از عزت سخن مىگفت عزى را مثل مىزد

بند پنجم دو بيتى است از زبان ماهىها ياانسانهاى كه هنوز زلالى فطرت را فراموشنكردهاند
و سرگردان و آسيمه سر به دنبالزلالى آباند. تشنگانى كه رستگارى را درتشنگى مىجويند:

آب كم جو تشنگىآور بدست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

معلم همين پيام مولانا را با زبان ديگر بيانمىكند:
كجا؟ كو؟ آب كو آسيمه سر گفتند ماهيها

تك و پاياب كو بار دگر گفتند ماهيها
فزونتر جوى كمتر ياب ما بوديم در دريا

عطش فرسود و هم آب ما بوديم در دريا
بند ششم مركب از شش بيت است كه سهبيت آن تكرارى است. شاعر در بيت نخستگويا

روزگاران رفته را دريغ مىخورد كههر چيز در جاى خود بود و نيكو بودو وصال يار نيز ميسر/
تو مىگوى كه لطفى بود قهرى بود پيشازاين جهانى بود بحرى بود شهرى بود پيشازاين باز

هم يكبار ديگران بيت نويد بخش راتكرار مىكند:
زمين آبستن كورى است كورى مثل باعورا

زمان آبستن شورى است شورى مثل عاشورا

در بيت بعدى شاعر احول زمانه را راكدپيشبينى مىكند و سفارش مىكند كه از اينرنگ و
اورنگ همان به كه آدم دست بشويدو دامن نيالايد/

درنگ از سبزهمان گل مىكند رنگى كه مىبينى

بيا ننسشته برخيزيم از اورنگى كه مىبينى
در بيت بعدى شاعر از بانگ صلاى همسايهسخن مىگويد. همسايهاى كه نه خانه بهخانه

بلكه قاره به قاره است. شايد شاعر بهفراخوان جهانى غرب اشاره دارد، كههمسايگان را به
سايه سارى دعوت مىكندكه خالى از وجود است. دنيا را به دامنبهارى فرا مىخواند كه نه

گلى دارد و نهگلزارى. در واقع بهارى است خالى وبرهوت. يعنى نه نوبهار كه نابهار:
صلامان مىزند همسايه ليكن سايه سارى نه

گلى نه گلعزارى نه گل افشان بهارى نه
در بيت بعد شاعر ماهيت اين فراخوان رابيشتر مىشكافد. شاعر مىگويد اينفراخوان

سوداگرانه و سودجويانه است وطبيعتاً خالى از معنويت و با يك تلميح زيبا ورسا اشاره مىكند
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كه اين خوى و خصلتسوداگرانه و كاروانى ما را به كعبه مقصودآسايش و آرامش نمىرساند:
به تركستان چين برده است خوى كاروانى مان

چو خورشيدى ببين مرده است روىارغوانىمان
روى ارغوانى يعنى روى سرخى. يعنى مقامو حيثيت معنوى. شاعر در اين مصرعمىگويد كه
آن خصلت كاروانى باعث رخزردى و بىآبروى ما آدمها شده است وامروز ما نمىتوانيم از نظر

معنوى براىخود حيثيت و آبرو قايل باشيم پس چه بايدكرد؟ آيا اميدى هست؟ بلى كه هست:
زمين آلوده ننگى است ننگى مثل عاشورا

زمان آبستن جنگى است جنگى مثل عاشورا
يعنى اگر چه زمانه به ننگهاى آلوده استزمان امّا نويد بخش نورى هم هست/

بعد از ارايه يك تصوير از سرنوشت پيشينو پسين بشر، باز هم شاعر غم هجران را بهياد
 نهادمىآورد و علاج اين صدف دور افتاده ازدريا را، پيوستن به شهر آب مىداند و اينآرزو را آرزوى

و فطرت بشرى مىداندو راز تهىدستى و زرد رخسارى بشر را درعدم پاسخ شايسته به اين
ندا مىپندارد و بازگشت به اين ساز را تنها راه مرواريد شدن وكمال صدف مىداند. گمان

مىكنم شاعرديگر ترجيح مىدهد كه دلايل را هر چههست فراموش كند و به خود درمانبپردازد.
درد دور ماندن از اصل است ودرمان باز جستن روزگار وصل:

به درياهاى بىپاياب برگردان صدفها را
به ماهىها به شهر آب برگردان صدفها را

بگو چيزى كه پنهان آرزو داريد بايد شد
بگو ساحل تهىدست است مرواريد بايد شد

حولدر پايان درباره زبان اين مثنوى بايد گفت بهظن اين قلم زبان استاد معلم در اين مثنوىبه ت
شگرفى دست يافته است و زبانشعر او از آن باستانگراى مغلق و پيچيدهبه يك زبان روان،
سليس و تازه تغيير كردهاست. اگر چه شاعر از امكانات بلاغى قديمبهره جسته است اين
بهرهگيرى امّا بهامروزى بودن زبان آسيب نرسانده است.اى كاش استاد معلم باز هم اين
گونهمثنوىها به شعر امروز فارسى وخوانندگان آن هديه كند. هديهاى كه شعر ماسخت

نيازمند آن است/
چنان باد
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